
فعالان و کارشناســـان محیط زیست ســـال ها تلاش کردند 
کـــه ســـرعت قانونـــی جـــاده میامی-عبـــاس آبـــاد را برای 
جلوگیری از تصادف آخرین یوزهای بازمانده به 90 برسانند 
اما خبرها از جلســـه ســـتاد نـــوروزی ســـمنان می گوید که 
پلیس راه و برخی از مســـئولان اســـتان قصـــد دارند تا این 

ســـرعت را به 110 برسانند. 
آن هـــم در زمانـــی کـــه مجموعـــه دولـــت در حـــال رایزنی 
برای اطلاع رســـانی بیشـــتر بـــه مـــردم درباره پویـــش »نه 
بـــه تصـــادف« و ترغیـــب آنهـــا به کاهش ســـرعت اســـت. 
جـــاده میامـــی – عبـــاس آبـــاد از دل زیســـتگاه توران)تنها 
زیســـتگاه زادآور یـــوز پلنگ آســـیایی( می گـــذرد و تاکنون 
13 یوزپلنـــگ در این مســـیر جـــان باخته اند. ایـــن خبر در 
آســـتانه شـــروع ســـفرهای نوروزی بهت را به چهره فعالان 

محیط زیست نشـــاند.  جاده میامی – عباس آباد در مسیر 
تهران به مشـــهد اســـت. این مســـیر در ایام تعطیل یکی از 
شـــلوغ ترین جاده های کشور اســـت. در سال های گذشته 
بـــه رغم کاهـــش ســـرعت مجـــاز، کمبـــود محیطبان ها در 
این مســـیر باعث شـــد تا محیط زیســـت در یـــک فراخوان 
خواســـتار کمک داوطلبان بـــرای عبور ایمـــن یوزپلنگ ها 
در شـــب های نـــوروز و تعطیـــلات ملـــی و مذهبی شـــوند.  
محیطبان هـــا و فعالان تمـــام دو هفته تعطیـــلات نوروز در 
این مســـیر کشـــیک دادنـــد تـــا یوزپلنگ های باقـــی مانده 
قربانی ســـرعت یـــک راننـــده بی احتیاط نشـــوند.  همین 
مســـأله باعث شـــده تا ایـــن پرســـش پیش بیایـــد که چرا 
باید حفظ جـــان آخرین بازمانده یوزپلنگ آســـیایی)نماد 

یوزپلنگ( بـــرای برخی از مســـئولان بی اهمیت باشـــد؟

انقراض با  آخرین سرعت
 قرآن به خط یاقوت مســـتعصمی یکی از نفیس ترین قرآن های 
موجـــود اســـت. جمال الدین یاقـــوت مســـتعصمی معروف به 
»قبلة الکتاب« از بزرگ ترین خوشنویسان دوره ایلخانی است. 
هنرمندی ادیب، عالمی فاضل، شـــاعری توانا و خوشنویســـی 
بی بدیل که توانســـت پایه خـــط را به جایگاهی رفیع برســـاند. 
یاقوت شـــیوه ابن بواب را دنبال کـــرد و در نهایت آن را به کمال 
رســـاند. کتابـــت کلام الله در طول تاریـــخ از اهمیت بســـیاری 
برخـــوردار بـــوده و هســـت. یاقـــوت از غلامـــان و خدمتکاران 
مســـتعصم بالله، آخرین خلیفـــه عباســـی )645-640 هجری 
قمـــری( و از دســـت پروردگان وی بود. به همین جهت اســـت 
کـــه یاقوت توانســـت لقب مســـتعصمی را از آن خـــود کند. وی 
شـــاگردان زیادی را در مکتب خویش پـــرورش داد که هر کدام 

در جای خود از اســـتادان بنام دوره خود هســـتند.

رونمایی از قرآن یاقوت مستعصمی
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زیست بوم

 مراسم 
ملاقه ملاقه

می تواند 
بازمانده ای از 

آیین های کهن 
ایرانی باشد که 

در دوره های 
مختلف با 

فرهنگ اسلامی 
ترکیب شده و 

به شکل های 
مختلف در 

نقاط گوناگون 
خراسان حفظ 

شده است در صفی آبـــاد خراســـان شـــمالی و روســـتاهای اطـــراف 
آن، مراســـم ملاقه ملاقـــه یکی از آیین های ســـنتی بوده 
کـــه در شـــب های خاصـــی برگـــزار می شـــد. این رســـم 
شباهت هایی به قاشـــق زنی در چهارشنبه ســـوری دارد، 
اما بـــا ویژگی هـــای منحصر به فـــرد خود، نشـــان دهنده 

ســـنت های بومی منطقه اســـت.
علی اصغر طاهـــری صفی آبادی )تاریخ پژوه( با اشـــاره به 
ایـــن نکته کـــه این آیین، ریشـــه در باورهـــای کهن مردم 
منطقه دارد و نشـــانه ای از همبســـتگی اجتماعی و طلب 
برکـــت برای ســـال جدیـــد یا شـــب های مهـــم مذهبی 
بـــوده، بـــه »ایـــران« گفت: »شـــیوه اجـــرای مراســـم در 
صفی آبـــاد و روســـتاهای اطراف بـــه این گونه اســـت که 
اول هویـــت شـــرکت کنندگان پنهـــان می مانـــد چنانکه 
شـــرکت کنندگان که معمولاً کـــودکان، نوجوانـــان و گاه 
زنـــان جـــوان بودنـــد، چـــادری بـــر ســـر می انداختند تا 

شـــناخته نشوند. 
ایـــن کار علاوه بـــر ایجاد حـــس رمـــز و راز، بـــه نوعی به 
جذابیت و هیجان مراســـم می افزود. ســـپس افراد یک 
ملاقه فلزی را برمی داشـــتند و آن را به یک ظرف مسی، 

کاســـه یا قابلمه فلزی می زدنـــد تا صدایی ایجاد شـــود. 
بعـــد از آن شـــرکت کنندگان به خانه های همســـایگان، 
اقـــوام و بزرگان محـــل می رفتنـــد و با زدن ملاقـــه به در 
یا ظرفـــی که همراه داشـــتند، بـــه نوعی حضـــور خود را 

اعـــلام می کردند.« 
او ادامـــه داد: »دریافت هدایا یـــا خوراکی بخش دیگری 
از ایـــن مراســـم بـــود چنانکـــه صاحبخانـــه کـــه متوجه 
حضـــور این افراد می شـــد، معمـــولاً خوراکی هایی مانند 
غ، شـــیرینی محلی و گاهی  نقل، آجیل، خرمـــا، تخم مر
پول خـــرد به آنها مـــی داد. در برخی مـــوارد، افراد بدون 
اینکه صحبـــت کنند، هدیـــه را گرفته و بـــه خانه بعدی 

می رفتند تا هویتشـــان پنهـــان بماند.«

ملاقه ملاقه
طاهری صفی آبادی همچنین به مراســـم ملاقه ملاقه در 
دیگر شـــهرهای خراسان بزرگ اشـــاره کرد و گفت: »این 
آیین ســـنتی نه تنها در صفی آباد، بلکه در ســـایر شـــهرها 
و روســـتاهای خراســـان نیز با نام ها و جزئیات متفاوتی 
دیـــده شـــده اســـت. در برخی از روســـتاهای نیشـــابور، 
مراسمی مشـــابه قاشـــق زنی در شـــب چهارشنبه سوری 
برگزار می شـــود که شـــباهت زیادی به ملاقه ملاقه دارد. 
در برخی از روســـتاهای ســـبزوار و خوشـــاب، مراســـمی 
مشـــابه برگزار می شـــود، اما به  جای اســـتفاده از ملاقه 
و کاســـه مســـی، گاهی از چوب و زنگوله برای ایجاد صدا 
اســـتفاده می شـــود. در این مناطق، افراد شرکت کننده 

نیز چادری بر ســـر می اندازند تا شـــناخته نشـــوند. 
در قوچان و درگز، آیین های مشـــابه ملاقه ملاقه معمولاً 

در نیمه شـــعبان یـــا شـــب های خـــاص مذهبـــی اجـــرا 
می شـــود. در برخی از روســـتاهای کاشـــمر و بردســـکن، 
کـــودکان و نوجوانـــان در شـــب های نزدیـــک بـــه نوروز، 
بـــا چـــادر و ظرف های مســـی یـــا فلـــزی بـــه در خانه ها 

می رونـــد و هدایـــا دریافـــت می کنند.«
این تاریخ پـــژوه در خصوص تفاوت های محلی در اجرای 
مراســـم، گفت: »در برخی از شهرها، شـــرکت کنندگان 
اشـــعار یـــا جملاتـــی خـــاص هنـــگام زدن ملاقـــه بـــه در 
خانه هـــا می خوانند. در برخـــی دیگـــر، صاحبخانه باید 
حدس بزند چه کســـی پشـــت چادر پنهان شـــده و اگر 

حدســـش درست باشـــد، هدیه بیشـــتری می دهد.« 

بازمانده ای از آیین های کهن ایرانی
 طاهـــری صفی آبادی اذعـــان کرد: »این مراســـم می تواند 
بازمانده ای از آیین های کهن ایرانی باشـــد که در دوره های 
مختلف با فرهنگ اســـلامی ترکیب شده و به شکل های 
مختلف در نقاط گوناگون خراســـان حفظ شده است.«
او در خصـــوص معنـــای نمادین و فلســـفه مراســـم اظهار 
کـــرد: »این رســـم بازمانده ای از آیین های پیش از اســـلام 
اســـت کـــه بعدها بـــا فرهنـــگ اســـلامی ترکیب شـــده و 
به عنـــوان بخشـــی از ســـنت های نـــوروزی و مذهبـــی در 

منطقـــه باقی مانده اســـت. 
این رســـم نوعی  طلب برکت برای ســـال جدید بود. افراد 
محلـــه در این مراســـم شـــرکت می کردند و همســـایه ها 
از یکدیگـــر یاد می کردند که ســـبب تقویت همبســـتگی 
اجتماعی می شـــد.  یک آیین شـــاد و ســـرگرم کننده بود 
و بـــرای کـــودکان و نوجوانان، این مراســـم جنبه تفریحی 

و هیجان انگیـــز داشـــت، زیرا ناشـــناس 
بـــودن و گرفتن خوراکـــی از مردم، نوعی 

بازی ســـنتی محســـوب می شد.«

شب چهارشنبه سوری
ایـــن تاریخ پـــژوه در خصـــوص زمان 
برگـــزاری ایـــن مراســـم در صفی آبـــاد و 
 : گفـــت ن  ســـا خرا ی  شـــهرها یر  ســـا
ایـــن مراســـم  »در برخـــی از مناطـــق، 
ر  گـــزا بر ی  چهارشنبه ســـور شـــب  ر  د
می شـــد. همچنیـــن گاهی این رســـم در 
جشـــن های ســـنتی یا آغاز ســـال جدید 
نیز دیده می شـــد.« او در پاســـخ به این 

ســـؤال که آیـــا ایـــن مراســـم هنـــوز هم 
اجـــرا می شـــود، اظهار کـــرد: »بـــا تغییر 
ســـبک زندگی، ایـــن آیین در بســـیاری از 
شـــهرها رو بـــه فراموشـــی اســـت، اما در 
برخی از روســـتاهای خراسان، هنوز هم 
به صـــورت محـــدود برگـــزار می شـــود. با 
مستندسازی و بازشناسی این سنت ها، 
می تـــوان آنها را بـــرای نســـل های آینده 

حفـــظ و احیـــا کرد.«

 روایتی از یک آیین سنتی ایرانی در آستانه نوروز

یک ملاقه برکت

عکس نوشت

عباس 
میرزا، دنبال 

استراتژی 
مهم تری بود؛ 
ایجاد کمربند 

فرهنگی- 
حفاظتی در 

مرز ایران. به 
ارامنه کمک 

کرد تا با روسیه 
هم دست 

نشوند. 
»الحق هم 

ارامنه با 
روس ها دست 
به یکی نشدند 

و با ایران 
رابطه خوبی 

داشتند.« 
همان کاری که 

سازمان منطقه 
آزاد ایران در 

مرز می کند را 
آن روزها عباس 

میرزا انجام 
داد؛ حتی بهتر 

از امروز

زمین سوخته
عباس میرزا را شاهزاده اصلاح گر، خوشنام 
و ترقی خواه قاجاری می دانند اما کمتر کسی 
از او به عنـــوان »مرمت گر آثـــار تاریخی« یاد 
می کند. نه اینکه ولیعهد قاجاری با دســـت 
خـــودش، »ماله« برداشـــته باشـــد و مصالح 
روی مصالح گذاشـــته باشـــد و کلیســـاهای 
ارامنه، قلعه ها و آثار باقیمانـــده از صفویه را 
مرمت کرده باشـــد، نه! ماجرا طـــور دیگری 
بود. آن روزهـــا که او حاکم آذربایجان شـــده 
بود، به گفته امینیان، از جلفای قدیم، پس 
از جنگ هـــای بســـیار، زمینی ســـوخته باقی 
مانده بود. جغرافیای آن روزهای جلفا از پل 
شکسته »ضیاءالملک« شـــروع می شد و به 
کلیسای ثبت جهانی شده چوپان می رسید. 
پل ضیاءالملک، صفوی است و ارس را از این 
سو یعنی ایران به آن سو که روستای »گلستان« 

 فرمان عباس میرزا 
برای مرمت کلیساهای ارامنه

ولیعهد قاجار چگونه دو قرن پیش زمینه ساز ثبت آثار تاریخی در یونسکو شد؟ 

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

گزارش

عباس میرزای قاجار نقش ویژه ای در ثبت جهانی کلیساهای ایران 
در فهرست جهانی یونســـکو دارد. نه اینکه 200 سال پیش دستور 
تهیه پرونده ثبت جهانی کلیساهای ارامنه در جلفا و چالدران را داده 
باشد یا بعد از جنگ های ایران و روس و ایران و عثمانی اجازه داده 
باشد، پرونده تکمیل شود، نه! اصلاً مگر در دو قرن پیش سازمانی 
بین المللی به نام »یونسکو« وجود داشت که او دستور تهیه پرونده 
را داده باشد؟ نه! اما عباس میرزا در ثبت جهانی کلیساها در سال 

1385 نقش داشت.
ج مرمت کلیساهای ارامنه  او بود که دستور داد خراج ارامنه را خر
کنند. کمتر از دو قرن پس از او، کارشناســـان ایرانی در اواخر دهه 

هشتاد، چهار کلیسای سنت استپانوس، قره کلیسا، چوپان و ننه 
مریم )زور زور( در آذربایجان شـــرقی و غربی را در فهرست جهانی 

یونسکو ثبت می کنند.
عباس میرزا، دنبال استراتژی مهم تری بود؛ ایجاد کمربند فرهنگی- 
حفاظتی در مرز ایران. به ارامنه کمک کرد تا با روســـیه هم دست 
نشوند. »محمد امینیان« کارشناس میراث فرهنگی که مدیر پایگاه 
جهانی »تخت سلیمان« است به »ایران« می گوید: »الحق هم ارامنه 
با روس ها دست به یکی نشـــدند و با ایران رابطه خوبی داشتند.« 
امینیان اعتقاد دارد همان کاری که ســـازمان منطقـــه آزاد ایران در 

مرز می کند  آن روزها عباس میرزا انجام داد؛ حتی بهتر از امروز.

اســـت وصل می کـــرد، همان روســـتایی که 
عهدنامه گلستان در آن بسته شد. آن روزها 
بیم آن می رفـــت که ارامنه بـــا روس ها علیه 
ایران همداستان شـــوند. امینیان می گوید: 
»در زمان عباس میرزا و به دســـتور او آمدند 
و تک بناهای ارامنه را تعمیر و مرمت کردند. 
او مهم ترین آثار تعمیر شـــده توسط ولیعهد 
قاجـــاری را کلیســـای ســـنت اســـتپانوس و 

کلیسای قره کلیسا معرفی می کند.«
 

قلعه کلیسا
کلیساها آنقدر تخریب شده بودند که امینیان 
از تعمیرات »عباس میرزا« برای سرپا کردن 
بخش بســـیار زیادی از کلیساها یاد می کند. 
حاکم آذربایجان، دســـتور بازســـازی و تعمیر 
کلیســـاها را می دهد اما نقشـــه تعمیـــرات را 
خودش طراحی می کند. امینیان می گوید: 
»عباس میرزا با هوش بود. برای آنکه توجه 
همه را به چرایـــی هوش و زکاوت شـــاهزاده 
قاجاری جلب کند، با اشاره معماری کلیسا، 
می پرسد مگر کلیسای سنت استپانوس کمتر 
از یک قلعه نظامی است؟ « سنت استپانوس 
در میـــان کوهی میان منطقه مـــرزی ایران و 
جمهوری آذربایجان است. ساختن قلعه ها و 
کلیساها در میان کوه ها و دژها همواره یکی از 
راه های دفاعی از ساکنان و پیروان این بناها 
بوده اما جانمایی کلیسا هیچ ربطی به عباس 
میرزا نداشت. امینیان چیز دیگری می گوید: 
»عباس میرزا کلیسای سنت استپانوس را به 
شکل قلعه بازسازی کرد. ولیعهد کلیساها را 
به گونه ای مرمت کرد که هر وقت لازم باشد 

بتواند در جنگ ها هم از آنها استفاده کند.«

قره کلیسا
علم مرمت امـــروز، آنچه را »عبـــاس میرزا« 
آن روز در جلفا و در چالدران کرد  »مرمت« 
نمی داند و به آن »بازسازی« می گوید. هرچند 
آنچه عبـــاس میـــرزا در چالدران رقـــم زد از 
بازسازی هم فراتر رفت. او بخش بزرگ تری را 
با سنگ های سفید به قره کلیسا اضافه کرد. 
بخشـــی که کتیبه هم دارد. قره کلیسا یعنی 
»کلیســـای ســـیاه«. این نام را از سنگ های 
سیاهی که کلیسا را با آن می سازند می گیرد. 
الحاقات سفید رنگ عباس میرزا هم نامش 
را عوض نمی کنـــد و امـــا زیبایـــی اش را دو 
چندان می کند. امینیان قره کلیسا را دومین 
کلیســـای مهم دنیا برای ارامنـــه می داند که 
هرســـال جمعی از آنها را از سراســـر دنیا به 
»چالدران« می کشاند. اگر بخواهیم بگوییم 
قره کلیســـا کجای ایران اســـت باید بگوییم 
روی گوش راست این گربه که ایران ماست.

امینیان می گوید: »به نظر من »عباس میرزا« 
با توجه کردن به فرهنـــگ و مذهب ارامنه، 
کمربند حفاظتی، امنیتی و فرهنگی را ایجاد 
کرد که بســـیار قدرتمندتر از ساختار نظامی 
است.« او اعتقاد دارد کاری که »عباس میرزا« 
برای ایجاد خـــط حفاظتی در مرز شـــمالی 
کشـــور کرد بســـیار بزرگ تر از کارهایی است 
که امروز در منطقه آزاد انجـــام می گیرد. به 
گفته این کارشـــناس، آنچـــه در منطقه آزاد 
ارس انجام می گیرد، پا جای پای عباس میرزا 
گذاشتن اســـت. این کارشـــناس برای آنکه 
وضعیت جلفا در زمان عباس میرزا را شرح 
بدهد نقبی به ســـال 1384 و 1385 می زند 
که با همکاران برای تهیه پرونده ثبت جهانی 
کلیســـاها به منطقه رفته بودنـــد. آن روزها 
هنوز پای منطقه آزاد به منطقه نرسیده بود. 
منطقه امنیتی بود. کسی اجازه نداشت به 
آن نزدیک شود.  او می گوید: »چون زندگی 
در آنجا رواج نداشـــت. منطقه امنیتی بود 
اما منطقه آزاد که آمـــد زندگی آن به جریان 
افتاد. وقتی منطقه آزاد از آن منطقه امنیتی 
یـــک منطقـــه فرهنگی ســـاخت کـــه حالا 
گردشگران می توانند بروند تا پل جلفا برای 
ادای احترام به سه سرباز که جلوی قشون 
روسیه ایســـتادند و جان دادند.« امینیان و 
همکاران هم یک نمایشـــگاه عکس در مرز 
برگزار کردند. خودش می گوید رفت ترکیه 
و نقشـــه های ترکیه را که وســـعت ایران آن 
روزهای عباس میـــرزا را به تصویر کشـــیده 
بود در همین مرز به نمایش گذاشت تا آنها 
گستره ایران بزرگ فرهنگی را انکار نکنند و 
حرفشـــان خریدار نداشته باشد. خریداری 
که هزینه بی اطلاعی از واقعیت های تاریخ 

این مرز پر از حادثه است.

 مجموعه کردشت
مجموعـــه کردشـــت را در مـــرز ایـــران – 

ارمنستان مهم ترین پایگاه نظامی عباس 
میرزا می دانند. مجموعه ای که از صفوی ها 
به جا مانده بود. عباس میـــرزا، هم آن را 
مرمت می کند هـــم بخش هـــای مهمی را 
بـــه آن اضافه می کند تا آنطـــور که امینیان 
می گوید اگر لازم بود شاه ایران هم بیاید و 
دو ماه در آن اقامـــت کند و آب از آب تکان 
نخورد. ایـــن نکته را از آن جهـــت یادآوری 
می کند که واگذاری بهره برداری از مجموعه 
بناهای کردشـــت به رغم تلاش »صندوق 
توســـعه صنایع دســـتی، فرش دســـتباف 
و احیـــا و بهره بـــرداری از اماکـــن تاریخی و 
فرهنگی« هنوز به سرانجام نرسیده است. 
ســـرمایه گذاری که به آن کاربری اقامتی و 
پذیرایی بدهد و در مرز ایران و ارمنستان 
بتواند از گردشگران حرفه ای، پژوهشگران 

و تاریخ نویسان پذیرایی کند.
البتـــه »علی اصغـــر رمضانی نـــژاد«، معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق توسعه و 
احیای بناهای تاریخی به »ایران« می گوید: 
»مشـــکل مالی بـــرای واگـــذاری مجموعه 
کردشت وجود ندارد.« او از مسائل موجود 
بر ســـر واگذاری بهره بـــرداری از مجموعه 
کردشـــت به برخی ملاحظات و موانع یاد 
می کنـــد و می گویـــد: »در صدد رفـــع آنها 
هســـتیم. می توانم بگویـــم 99 درصد این 
مســـائل مرتفع شده اســـت، کار بازاریابی 
و بازار ســـازی آن هم همینطور. ان شاءالله 
بعد از عید، بهره بـــرداری از آن را به مزایده 
خواهیم گذاشـــت.« خلاصه که مجموعه 
کردشت جان می دهد برای اقامت توسط 
کســـانی که می خواهنـــد در تاریـــخ ایران 
پژوهش کننـــد؛ بویژه اگـــر بدانند عباس 
میرزا در همین نقطـــه برای ایران چه کرد. 
این ســـوای دیـــدن بناهای زیبایســـت که 
عباس میـــرزا به مجموعـــه دیدنی صفوی 

اضافه کرد. 
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